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بقاء حت  مث  شیعه و این که جمعیت شیعه باق  باشد و خدای  کرده از بین  رود و یا مقهور در جامعه واقع  شود از 

 ظر فره گ  و دی   و امثال ذلک.  

این جا بله این مسمله لازم  یست و ممکن  یست التزام به این لزوم عزل آن وقت. خب پلس « و لایمکن الالتزام به»

خدا همه ما را  گاه « عصم    الله من الزل »بله در این جا روشن انت، ول  دیدید که در آن مثال ق   درنت   ود. 

 خب با این عتمه هم بحث مقاصد شریعت پایان یافت. « و له الحمد عل  ک  ال عم»و لغزش  دارد از خطا و زل 

مسمله قیاس انت که ان شاء الله در جلسه دیگری بحث خواهد شد. وصلل  الله « الفص  السابع القیاس»بحث بعدی 

 عل  محمد و آله الطاهرین. 

  

 

 

 64 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 «الفص  السابع: القیاس»

یک  دیگر از ان اب ععدیه حکم من موضوعٍ ال  موضوعٍ آخر ع د بعلض العامله مثل  ابوح یفله و علاملذه او مثل  

ها؛ ح ابله، ح فیون، ع ارت انت از قیاس، ال ته اصحاب قیاس در مواردی قیلاس را ابومون  و شی ا   و اع اع این

ک  د که فقدان  ص باشد، از طرف شارع  ص  بر حکم  وارد  شده باشلد. در ایلن عم  م  به آن ا  د ودحجت م 

دا  د و قیاس را حجت ها عم  به قیاس را جایز م ای از عامه که  ام برده شد، اینموارد خلأ  ص و فقدان  ص عده

جود دارد. اما امامیه و اع اع ائمه قیاس وه بحث بی یم راجع بدا  د. فلذا ابحاث طوی  و عری   در کتب عامه م م 

هدی علیهم السلام حت  در همین مورد فقدان  ص قائ  به عدم حجیت هسلت د و عمل  بله قیلاس را جلایز و روا 
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دا  د و این عدم حجیت قیاس ما  د یک امر ضروری در مذهب امامیه هست و نر  آن هم ال ته روایات فراوان و  م 

لیهم السلام در ردع از عمل  بله قیلاس بله ع لاوین مختللف و ع لارات مختللف و هدی ع ز ائمهکثیری انت که ا

های بسیار شدید و غلیظ در این رابطه وجود دارد. فلذا انلت کله ع علاً للأئمله های مختلف بیان شده. و  ه ادبیات

عم  به آن ما  لد جواز  و عدم علیهم السلام و در اثر آن کثرت مخالفت و بیا ات آن بزرگواران، عدم حجیت قیاس

یک امر بسیار واضح و ضروری در مسلک و مذهب امامیه علق  شد که حالا آن عع یرات ائمه علیهم السلام را هم در 

ه گام عط یق با ع ارت عرض خواهیم کرد. فلذا انت که بحث از قیاس در اصول امامیله بعلد از ضلرورت بطللان 

بله آن مقلداری ن را بخواهیم در اصول و این کتاب بیان بک یم. ختلف آبحاث معمسک به آن ضرورع   دارد که ما ا

که لازم هست این انت که بررن  شود که آیا آن قیاس م ه ع ع ه در روایات ائمه علیهم السلام و باط  ع د الأمامیة 

ویلت هلم اس اولام  قیلشود، شبال رورة، مراد از آن قیاس چیست؟ و آیا مثلاً آن قیاس شام  ع قیح م اط هم م 

شود، پس از این جهت و به این مقدار بحث از قیاس لازم انت عا این که مفاد آن ادله و آن چله کله ائمله آن را م 

فرمود د حجت  یست روشن بشود. ول  دیگه ابحاث دیگری که در کتب عامه راجع بله کرد د و م شدیداً ا کار م 

جانلت. و در بع ل  هلا لغلو و ب ها و صرف وقلت در آنبه آن ه ععرضها بعد بطلا ش قطعاً دیگقیاس هست آن

روایات م ارکات ائمه علیهم السلام وارد شده که علت این که... ما  د ابوح یفه و اع اعش و بع   از فقهای دیگر از 

 ها. علامذه او به قیاس روی آورد د در حقیقت دو امر موجب این جهت شد پیش آن

خودشان را مرجع مردم قرار داده بود د در احکام و خیل  از موارد که ملورد نلؤال  هااینکه خب امر اول این بود 

در کتاب خدا که  ها  رنیده بود،شد د اثری و مطل   و  ص  از رنول خدا صل  الله علیه و آله و نلم به آنواقع م 

کشید د و ها خجالت م بود و اینرنیده ها  نبه حسب ظاهر وجود  داشت، اثری هم از آثار پیام ر عظیم الشمن به آ

دا یم. فلذا انت که برای خلاطر ایلن کله  گوی لد جاهل  هسلتیم و حیا داشت د از این که بگوی د جاه  هستیم  م 

 داد د. این جهت اول. کرد د و پانخ م دا یم از راه قیاس یک انت  اط  م  م 

رفت د و به اه  هستیم، قهراً مردم نراغ ائمه علیهم السلام م یم و جدا م دید د اگر بگوی د  جهت دوم این بود که م 

خوانت د مردم به ها کراهت از آن جهت داشت د،  م کرد د و اینمعدن علم و خزائن علوم اله  به آن جا مراجعه م 

در کتلاب و دی که ر موارطرف ائمه علیهم السلام برو د و برای ند باب رجوع به ائمه علیهم السلام خودشان ولو د

 داد د عا این باب بسته بشود، معاذالله. ن ت مطل   وجود  داشت از راه قیاس پانخ م 
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و احد ان اب ععدیة الحکم لدی بعض »های معت ر شود از حجتقیاس شمرده م « یؤدی القیاس من الح  المعت رة»

ها. پیروان آن«   یونف و الشی ا   و اع اعهمة و أب  ح یفلدی بعض العامة کمب»ال ته همه عامه قائ   یست د، « العامة

با این که اصحاب قیاس فقط در موارد فقدان « و مع أن  اصحاب القیاس لایقولون بنعت اره الا ف  موارد فقدان ال ص»

 ار ص را کز  د یا  ک  د، عام را عخصیص  م گوی د اما جای  که  ص باشد با قیاس حت  اطلاق را عقیید  م  ص م 

اعفقلوا علل  رفلض »ک  د اما در عین حال در همین موارد هم امامیه گذار د، فقط در موارد فقدان  ص عم  م   م

ولو فل  مثل  »اجماع و اعفاق دار د امامیه بر ک ار زدن عم  به قیاس و دور ا داختن عم  به قیاس « العم  بالقیاس

ال روریة ف  المذهب و قد جاء  ه  المغللظ علن هلذه ک»یاس   بالقیع « صار بطلان العم  به»حت  « هذه الموارد

 ه  مغلظ و شدید و غلیظ از این طریقه که طریقله عمل  بله قیلاس باشلد، در روایلات « الطریقة ف  روایاتٍ کثیرة

شمرده شده انت قیاس در روایات فراوا ل ، نل ب و موجلب « فعد  القیاس فیها ن ب الهلاک»فراوا   آمده انت. 

قیاس شمرده انت در این روایلات « و محق الدین»در ذی  آدرس بع   از این روایات داده شده.  ان. کهک ا سهلا

ن ب محق دین، این محق الدین عطف به هلاک انت. یع   ن ب محق دین، محق به مع ای محو و « و محق الدین»

ین روایلات در هلامش داده آدرس ا. باز گرددابطال انت. ن ب محو شدن دین و ابطال دین و از بین رفتن دین م 

 شده. 

هلا بلا دیلن خلدا بلازی وصف شد د اصحاب قیاس به این کله آن« و وُصف اصحاب القیاس بم  هم یلع ون بالدین»

دا د، حکم شود یک چیز را ش یه یک چیزی م ای که حالا بعد گفته م ک  د. هر کس  با یک جای  به یک ونیلهم 

ها اع اع ابللیس و پیلروان و وصف شده اصحاب قیاس به این که آن« و أ  هم»ثلاً. دهد مایت م آن جا را این جا نر

ها هم ع عیت از او  مود د. در دانتان امر بله نلجده این« اول من قاس هو الأبلیس»چون ابلیس هم  ابلیس هست د.

 ست.داً چیشود که مع ای قیاس بعبرای آدم او قیاس کرد که حالا از همان انتفاده م 

و أن  اصلحاب القیلاس «. »قرینع معه ف  ال ار»ا د اصحاب قیاس، به این که اصحاب قیاس و باز وصف شده« و أن »

 شین با ابلیس هست د در آعش جه م. که آدرس بع   از این روایات اصحاب قیاس قرین و هم« قرینع معه ف  ال ار

 هم داده شده در هامش. 

أن  ن ب انتعمال الرأی و القیاس ع د بعض الفقهاء العامة هلو کراهلة أن ی سل هم  السلامعلیه  و  ُق  عن اب  ع دالله»

ن ب انتعمال رأی و قیاس  زد بع   از فقهای عامه، ع ارت انت « یکن ع دهم من الأثرال اس ال  الجه  ف  ما لم
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در « یکلنفل  ملا لم»هل     و جه  لاداها را باز کراهت داشتن آن بعض فقها عامه از این که  س ت بده د مردم آن

شد د برای این که پانخگو باش د ها   ود و فقدان  ص بود و  اچار م ها اثری از روایات و اینمواردی که پیش آن

 و به جه   س ت داده  شو د از راه قیاس مطلب را جواب بده د. 

ده د و در اثر این که  س ت جه  به  س ت به جه  ها را بکراهت داشت د که مردم آن« فیطلب ال اس العلم من معد ه»

دا  د، مردم طلب ک  د علم را از معد ش، که این هم در بعض روایات به حسب آن ها را  ادان م ده د و آنها م آن

ای که این جا  گاشته شده به طور ال ته همان طور که ق   از عط یق عرض کردم این  حوهچه این جا آمده  ق  شده. 

 خوا م عا معلوم بشود. ست با آن چه که در روایت آمده. حالا من روایت را م ابق  یام  مطک

عللنْ . »49، حلدیث 61، ط ق ط ع آل ال یت صفحه 27روایت در باب ششم از ابواب صفات قاض  در ونائ ، جلد 

گملان « یلظنُُّ هلؤُللاء  الَّذ ینل یلدَّعُونل أل َّهُلمْ فُقلهللاءُ عُللمللاءُ قلالل:د یثٍ ف   حل إ نْحلاقل بْن  علمَّارٍ، علنْ ألب   عل ْد  اللَّه  علللیْه  السَّللام

أل َّهُمْ قللدْ ألثْ لتُلوا جلم یلعل الفْ قْله  ول »بر د ها فقیه هست د و عالم هست د، گمان م ک  د که اینهای  که ادعا م بر د اینم 

بر د که همه فقه و آن چه که مردم  یاز به آن دار د و امت انلام  به آن ها گمان م این« مَّةُالدِّین  م مَّا علحْتلاجُ إ للیْه  الْمُ

همله « ول للیْسل کُ ُّ ع لْم  رلنُول  اللَّه  ص علل مُوهُ»ها را به دنت آورد د و پیش خود دار د و حال این که  یاز دار د، این

و از طرف پیام معظم و رنول خدا بله « للیْه مْ م نْ رلنُول  اللَّه  صارل إ للا صل ول»ها به آن آگاه   دار د علم پیام ر را این

ها عرفان و اطلاع  از آن، همه علم رنلول و این« ول للا علرلفُوهُ»ها  رنیده. ها همه آن علوم  گردیده، به دنت آنآن

ها چیزی از حلال و حرام و هلم چ لین این« حْکلام  یلر دُ علللیْه مْالْمل ام  ولءل م نل الْحلللال  ول الْحلرلول ذلل کل ألنَّ الشَّ ْ»الله  دار د 

« و ذللک«... »فلیُسْمللوُنل عل ْهُ»احکام ل که احکام شاید حدود و دیات و امور مربوط به ق اوت و امثال ذلک هست 

مما عحتاج الیه »ه و دین میع فق د و جها فقها و علما هستک  د که اینها ادعا م مشارعالیه ذلک این انت که چرا این

ای از حلال و حرام یا احکام ک  د؟ برای این که ش ءرا دار د؟ علتش این انت که.. این ادعا را برای چ  م « الأمة

و گیر د از آن ش ءای از حلال مورد نؤال قرار م « فلیُسْمللوُنل عل ْهُ»گیر د شود، مورد نؤال قرار م ها م وارد بر آن

در قلرآن کله  ها اثری از پیام ر  یسلت،ول  پیش آن« ول للا یلکوُنُ ع  ْدلهُمْ ف یه  ألثلرع علنْ رلنُول  اللَّه  ص»ام و احک حرام

کش د کله ملردم خجالت م « ول یلسْتلحْیوُنل ألنْ یل ْسُ لهُمُ ال َّاسُ إ للى الْجلهْ  »ها  یست  یست از پیام ر هم چیزی پیش آن

و کراهت دار د این که « ول یلکْرلهُونل ألنْ یُسْمللُوا فلللا یُج ی ُوا فلیلطْلُبل ال َّاسُ الْع لْمل م نْ ملعْد   ه »بده د     س تبه جه ها راآن

فلل ذلل کل انْتلعمْللُوا »ده د مردم علم را از معد ش طلب ک  د نؤال شو د و جواب  ده د پس در اثر این که جواب  م 
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بی ید در این ع ارت دو عا علت ذکر شده؛ یک  این که حیلا دار لد، عا آخر. خب م « ....ف   د ین  اللَّه  یلاسل الْق الرَّأْیل ول

« و یکرهون أن یسملوا فلایجی وا فیطلب ال اس العلم من معد ه»دو: « أن ی س هم ال اس ال  الجه »کش د خجالت م 

أن  الس ب انتعمال الرأی و القیاس ع د بعض »ک یم؛  عرض م ین جوربرای این که ع ارت کام  باشد، ع ارت را ما ا

فقهاء العامه هو انتحیاء عن ی س هم ال اس ال  الجه  ف  ما لم یکن ع دهم من الأثر و کراهلة أن یسلملوا فلایجی لوا 

  ع ارت این جور اگر عصحیح بشود کاملاً مطابق با روایت خواهد شد.« فیطلب ال اس العلم من معد ه

ب ابراین که اعفاق امامیه بر رفض به عم  به قیاس هست و ایلن مطللب، « و علیه»سمله این چ ین انت ون مخب چ

صار کال روریة من المذهب فلاحاجة ال  التفصی  ال حث عن القیاس »این رفض صار و هم چ ین بطلان عم  به آن 

ها را بحث ک یم بعلد از  یست ما این ه لازمیش عامو از ادله حجیت آن قیاس پ« ع هم و عن ادلة حجیته ع د العامة

آن که مهلم انلت « و إ  ما المهم بیان المقصود من القیاس المردوع ع ه ف  الروایات الکثیرة»آن وضوح و ضرورت. 

بیان مقصود از قیان  انت که ردع گردیده شده از آن در روایات فراوان از طرف ائمه علیهم السلام. آن قیان  کله 

ه،  ه  غلیظ و شدید از آن شده، آن چه قیان  انت که معلوم بشود ملا از آن اجت لاب بک لیم و اقع شدردع و مورد

ک  د مث  ع قیح م اط یا قیاس اولویت یا مقاصلد شلریعت، روشن بشود که مواردی که امامیه بع اً به آن عمسک م 

 شود. موارد  م  ام  آنهست ش ای که در آن روایاتها مشمول این روایات  یست و  ه بع اً این

و برای این کله آشلکار شلود آن « لابد من الإلتفات ال  المطل ین»در آن روایات « و لیت ح ما وقع الردع ع ه فیها»

 به دو مطلب. « لابد من الإلتفات»قیان  که ردع از آن واقع شده انت در روایات کثیره برای اع اح آن، 

ب ی یم که مع ای قیاس در لغت و اصطلاح چیست. در لغت ما دو « صطلاحو الإ اللغة المطلب الأول مع   القیاس ف »

عا عع یر داریم از لغویین مهم از کتب لغت مهمه در مورد قیاس. در بعض کتب لغت مث  معجم مقاییس اللغلة، آن جلا 

 گلری ملاشل ء دیفرموده انت که مع ای قیاس عقدیر ش ء انت به ش ء. این که یک ش ءای را بله ونلیله یلک 

قسلط »گیری ک یم، ن جش ک یم. این عع یر مال مقاییس انت. در صحاح اللغة آن جا فرموده شده انلت کله ا دازه

اش. ایلن هلم بلا  مو له گیری کردم و ن جیدم با مثلالش،ء را ا دازهیع   این ش « الش ء بالش ء قدرعه عل  مثاله

لغت ب ابر اخ ار این دو لغوی مهم ع ارت انت این  به حسبقیاس  عع یری انت که در آن جا گفته شده. پس مع ای

گیری گیری ک یم حالا در آن عع یر این انت که آن چیزی کله بلا آن ا لدازهکه ما چیزی را به چیزی بس جیم، ا دازه

ا ی را بلهر چیزآن باشد، با آن ع انب و علائم باشد فلذا انت  شود باید چیزی باشد که بر مثال آن باشد و  مو هم 
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شود مقیاس کرد که اصلاً هیچ ربط  به هم  دار د. فلذا انت اگر چه این جور دو عع یر شده در متن هر چیزی که  م 

یع ل  آن عع یلر اول را بله « القیاس ف  اللغة عقدیر ش ءٍ بالش ء أی التقدیر عل  مثاله»این جور فرمود د. فرمود د: 

ر متن، و الا خود مثلاً معجم مقاییس این جور عفسیر  کرد لد. چلون  د و دیر کردمده عفسعع یر ثا   که در صحاح آ

ربط بله ای را با ش ء دیگری که اصلاً ب خواهد بگوید قیاس ع ارت انت از این که ش ءمعلوم انت که او هم  م 

آن مع ای  که ست به معجم هشان   اشد برای خاطر این ظاهراً آن مع ای  که در آن هم ولو باشد، و هیچ ارع اط  بین

 در صحاح هست در متن عفسیر کرد د. خب این به حسب لغت. 

و اما به حسب اصطلاح: ععاریف  که از گذشتگان و از عاملین به این قیاس  ق  شده، ععاریف مختلف  انت و هملین 

قیلاس دارای ه ایلن دهد کععاریف مختلف و عط یقات و مواردی که عاملین به قیاس در فقه انتدلال کرد د  شان م 

عغییرات و عطوراع  شده انت در طول ازم ه و عاریخ فقه بعض عامه. فلذا انت که حالا ما این ععاریف را بخلواهیم 

ها قیاس را عقسیم کرد د به نه قسلم: قیلاس عللت، ذکر ک یم که در هامش از لمع ال ته یک ععریف   ق  شده که آن

شلود و معللوم از آن فهمیلده م « ما عُل ق علیله الحکلم»انت که  علت آنقیاس  قیاس دلالت، قیاس شل له که خود

شود به جل   و خف . قیاس دلاللت ایلن مثلاً علت انت که همان هم عقسیم م « ما علق علیه الحکم»شود همان م 

ک د بله یلشواین خود آن علت حکم  یست ول  بالاخره علت حکم هم فهمیده م « ما علق علیه الحکم»انت که 

با هرچه ش هات بیشتری دارد حکم آن و قیاس شل له این انت که ش ءای ش هات داشته باشد با ش ء دیگری،   حوی

را به این عسریه بدهیم، اگر با یک چیزی دو ش هات دارد، با یک چیزی نه ش اهت دارد، با آن که نه ش اهت دارد 

هکذا که حالا آن را در مطالعه مطلع خواهید شلد.  دارد وش اهت قیاس ک یم و حکم آن را بیاوریم  ه با آن که کمتر 

عوا د مورد  ظر روایات ائمه علیهم السلام باشد فلذا انت که چون عطور پیدا کرده و معلوم انت که آن چیزی که م 

 گلوارانآن این چیزی  یست که بعدها پیدا شده در عطورات و عغییرات بعد، بلکه آن انت که در زملان خلود آن بزر

شلده ها مورد عمل  واقلع م عم  به قیاس بوده. و آن ع ارات ائمه  اظر به همان قیان  انت که در آن زمانمورد 

ها بوده باید نع  ک یم ب ی یم کله انت فلذا انت باید ما برای این که کشف ک یم آن ععریف قیان  را که در آن زمان

 بوده انت. ع ای  ه چه مها، زمان صدور این روایات بقیاس در آن زمان

« مع   القیاس ف  اللغة و الإصطلاح. القیاس ف  اللغة عقدیر ش ءٍ بش ء أی التقدیر عل  مثاله»فرماید: مطلب اول م 

که مقصود از عقدیر ش ء به ش ء، عقدیر ش ء انت بر مثال و  مو ه خودش  ه چیزی که اصلاً ربط  به آن  دارد کله 
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لغت  یامده بلکه یک لغوی بزرگ  مث  مقاییس عقدیر ش ءٍ بش ءٍ مع ا کرده. د کتب در خو عوضیح دادم که این عفسیر

مع ا کرده ول  چون معلوم انت که آن ععریلف اول هلم... « عقدیر الش ء عل  مثاله»و لغت دیگری که صحاح باشد 

اول و فرملایش دوم را عفسیر مطللب مقصود این  یست که هر ش ء بر ش ء ولو این باشد، در متن آمد د آن مطلب 

 لغوی دوم را عفسیر فرمایش لغوی اول قلمداد کرد د. 

ععاریف  که از گذشتگان به ما بله ارث رنلیده انلت، از گذشلتگان « ةو اما بحسب الإصطلاح فالتعاریف الموروث»

آن ععاریف « ور و التغییر لهعشهد بعروض التط»ها چ ین عط یقات قیاس در مختلف ابواب فقه آنعاملین به آن، و هم

شان در موارد مختلف، عط یقات آن قیاس را در موارد مختلف فقه و انت  اط بلر ضلوء موروثه و هم چ ین عط یقات

به امتداد زمان این عطور و عغییلر « بنمتداد الزمان»دهد به عروض عطور و ع دل و عغییر برای قیاس. آن، شهادت م 

 پیدا کرده.

«  المع   المتمخر عن عصر المعصومین علیهم السلام لایمکن أن یعت ر مصداقاً للقیاس الذی  هوا ع لهو بملاحظة أن »

روشن انت که... و مع ای متمخر از عصر معصومین این ممکن  یست که حساب بشود مصداق  برای قیان  کله آن 

کشف المراد من هذا ال وع من الإنتدلال و لابد أن  سع  ال  »ا د و به ملاحظه این مطلب بزرگواران  ه  از آن کرده

به این که عحقیق « بتحقیق مع   القیاس ع د اصحابه»این  وع از انتدلال و انت  اط قیان  در آن عصر « الإنت  اط

و ایلن کله « و ف  الروایات الخاصة ال لاظرة الیله»ک یم که قیاس ع د اصحاب القیاس در آن عصر به چه مع ا بوده 

ای که  اظر به آن هست د، این قیاس به چه مع ای  بوده انت. که این خاصه هم ظاهراً ر روایات خاصهمع ای قیاس د

ای که در ایلن بلاب مقصود یع   روایات امامیه، روایات خاصه یع   شاید این طور باشد، شاید هم  ه، روایات ویژه

 وارد شده. 

پلس در مطللب اول در « القیاس ع د اصحاب القیاس المتقدمالمطلب الثا   »این مطلب اول بود. «. المطلب الثا  »

هلا، ایلن بله درد ملا باره قیاس، ععریف قیاس گفته شد که این باید ععاریف  که برای متمخرین و بعدها هست و این

 هاخورد آن انت که اصحاب قیاس که همان ابوح یفه و شی ا   و ابویونف و اع اع آنخورد آن که به درد ما م  م 

لذا مطلب اول به این عوجله داد در مطللب اول کله همله ها را باید ب ی یم به چه مع انت. و ها بوده، آندر آن زمان

هلا خورد کله پلیش آنخورد و ععریف  به درد ما م خورد، آن ععاریف  به درد ما م ها به درد ما  م ععاریف و این

 ها به چه مع ای  بوده انت. خواهیم ب ی یم که پیش آنا   م بوده که روایات  اظر به آن انت. حالا در مطلب ث
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« ح یفهالمطلب الثا  : القیاس ع د اصحاب القیاس المتقدمین، القیاس الذی اص ح احد طرق الإنت  اط م ذ زمان اب »

ایلن « علامذعه قد اعسع انتعماله من ق   »این قیان  که گردیده انت یک  از طرق انت  اط از ابتدای زمان ابوح یفه 

و هو إن کان احیا لاً یسلتعم   انتعمالش گسترش پیدا کرده از ق    علامذه و شاگردان او، امثال أب  یونف و شی ا  

ف  بعض الکتب م سوبة ال  اب  ح یفه بمع   الت ظیر و التمثی  لفهم الحکم دو اث اعه لکن ف  کثیرٍ من الموارد یستعم  

لم صوص لموضوعٍ ال  غیر الم صوص لمحض المشلابهة أو أشل هیته بالموضلوع فل  القیاس ف  التعدی عن الحکم ا

 « الأص 

بی یم که قیاس در بعض موارد مقصود از آن ک یم م خب در بعض کت   که م سوب به ابوح یفه انت وقت  مراجعه م 

یک حکم  فهمیده بشود. مثلاً و انت  اط   وده بلکه عش یه و ع ظیر بوده برای این که یک حکم  در اذهان جا بیفتد 

گوید آقا انت عاد  کن، در یک جای دیگر هم شارع خودش که در شریعت هست. ممکن انت کس  انت عاد ک د، م 

 ظیر این انت چ ین حکم  را دارد. پس اگر شارع این جا یک حکم  دارد انت عاد  ک د، چون  ظیر این را هلم در 

فرماید که یک مجازات شدیدی را مث  مثلاً پرعاب کردن از کوه، یا رجم یا بله آن جا دارد. مثلاً یک جای  حکم م 

گوید انت عاد  کن در فلان جلا ک د م یک  حو خاص  بریدن دنت و پا، در یک جای  وارد شده، این را عش یه م 

شلود، یلد ع ظیلر م هم که مسل م انت همین حکم وجود دارد پس برای این که قاب  فهم بشود، از انت عاد بیرون بیا

شود،  ه این که مدرک انت  اط باشد و طریق انت  اط باشد. بله در بعض کتب م سوب به ابوح یفه قیاس به عش یه م 

این مع ا آمده، و این مع ا هم حالا بعداً خواهیم گفت، به این مع ا پیش امامیه هم اشکال   دارد و مطلب باطل   یست 

ها هم از شارع انت،  د که ما برای قاب  فهم بودن یک حکم  اش اه و ا ظار آن را که آنو ائمه هم این را رد  فرمود

ها هم از شارع انت، در ععریف بع   فقهای گذشلته و مراجلع  ه این که ما به وانطه قیاس انت  اط کردیم،  ه، آن

ین بود که... بع   از فقهلا کله وقتل  شان اها آمده انت که یک  از امتیازاتها و امتیاز آنگذشته در ععریف فقه آن

فرمود د که مثلاً ب ی ید حکم این جا در حدود هم این کرد د عوجه به ابواب دیگر هم داشت د و م طهارت را بحث م 

جوری انت، در شهادات هم این جوری انت، در ق ا هم این جوری انت، در مثلاً ش هه هم این جوری انلت، در 

الأشل اه و »آورد د و بع   فقهاء مث  یحی  بلن نلعید وری انت، اش اه و ا ظار آن را م فلان جای فقه هم این ج

کتاب  ظاهراً به این  ام  وشت د که احکام  که ش اهت به هم دار د برای این که... این عوی بع ل  از کتلب « الا ظار

تفاده کرد لد و آن جلوری کله از ها برای انت  اط از قیلاس انلابوح یفه هست ول  مواردی هم وجود دارد که این
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کرد د،  ه ع ظیر برای شود مقصودشان از قیان  که با آن انت  اط م ها انتفاده م شان و اینشان و عط یقاتععاریف

گوی د این ش یه به آن انت یا اش ه به آن انت و به خاطر ش یه بودن و اش ه عفهیم بلکه برای انت  اط این بود که م 

 آورد د. به را در ش یه هم م جا را در... حکم مش هعبودن حکم آن 

اگرچه این قیاس احیا اً انتعمال گردیده شده در بعض کتب م سوب به ابوح یفه به « و إن کان احیا اً»فرمای د که: م 

مسلم   ه برای اث ات حکم و انت  اط حکم،  ه حکم « دون اث اعه»مع ای ع ظیر و عمثی  و مثال زدن برای فهم حکم 

اگر چه گاهاً بله « لکن»ک  د به یک جای دیگر. روایت دارد برای این که این قاب  فهم بشود، ع ظیر م  وجود دارد،

در ععدی از حکم م صوص برای یلک موضلوع  « لکن ف  کثیرٍ من الموارد یستعم  القیاس»این مع ا انتعمال شده 

برای خاطر صرف مشابهت بلین « لمحض المشابهة» به حکم غیرم صوص یک موضوع آخری« ال  غیر الم صوص»

یا به خاطر اش هیت موضلوع غیرم صلوص بله « أو اش هیته بالموضوع ف  الاص »آن غیرم صوص با آن م صوص. 

موضوع  که در اص  وجود دارد. آن موضوع  که در فرع انت و غیرم صوص انت اش ه انت به آن موضوع  که 

گوییم فلرع. در گوییم اص ، به متعدی الیه م م ه م ر این جاها ما به آن متعدیدر ابتدای مسائ  عرض کردیم که د

م ه انت، متعدی الیه آن انت کله حکملش معللوم همه موارد دیگر، اص  آن بود که حکمش معلوم انت که متعدی

  یست. 

فللذا « بما یش هه مما جاء فیله اثلر درج  عل  الس تهم کثیراً مث  قولهم إ  ما ی  غ  أن یقاس ما لم یمت فیه اثرع»و لذا 

هلا ای که عام  به قیاس هست د دارج شده بر الس ه آنبی یم این ع ارت دارج شده بر الس ه این بعض فقهای عامهم 

نزاوار انت که قیاس گردیده « إ  ما ی  غ  أن یقاس ما لم یمت فیه اثرع»گوی د به طور فراوان،  مو ه این گفتار که م 

اثری و روایت  و فرمایش  در باره آن از پیام ر مثلاً وارد  شلده انلت، ایلن را « لم یمت فیه اثرع»ع  که شود موضو

از آن موضوعاع  که در « مما جاء فیه اثر»به آن موضوع  که ش اهت به این دارد « بما یش هه»قیاس ک یم به چ ؟ 

 آن یک اثری از شارع وارد شده انت. 

بین القائلین بالقیلاس  الفرع یتشابه مع موضوعاتٍ عدیدةٍ یعرف حکمها یقع اختلافع شدیدةإن  الموضوع ف   و حیث»

و چلون از « ف  أی حکمٍ من احکام هذه الموضوعات أول  بالتعدیته ال  الفرع من بلین الموضلوعات المشلابهة لله

ها وارد شده انت این رهگذر همین عشابه و ش اهت بین موضوع  که  ص  در آن  یست با موضوع  که  ص در آن

بی یم که خب ممکلن انلت ها به این مع ا بوده انت م کرد د و یک  از معا   قیاس غیر از ع ظیر پیش آنقیاس م 
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های مختلف هست د ش اهت داشلته باشلد. خلب حلالا حکلم کلدام یک موضوع  با چ د موضوع  که دارای حکم

شده و حکم آن معلوم  یست با کدام یک از این موضوعاع  کله موضوع را ما با این موضوع  که  ص  در آن وارد  

شان  ص  در آن وارد شده، اثری در آن وارد شده انت قیاس ک یم و حکلم آن را ها ش یه انت و هر کداماین با آن

یاس بی ید این را با آن موضوع قاین جا بیاوریم؟ این جا انت که بین قائلین به قیاس اختلاف شدیدی انت. یک  م 

گویلد ک لد م گوید حکمش این انت. یک فقیه دیگر از عاملین به قیاس آن را با آن موضوع قیلاس م ک د م م 

گوید حکمش این انلت. اخلتلاف شلدیدی بلین ک د م حکمش این انت. نوم  با یک موضوع دیگری قیاس م 

 ها پیدا شده انت.این

دا یم و اثری و  ص  در باره آن وارد  شده ان که حکمش را  م ف  الفرع یع   هم« و حیث إن  الموضوع ف  الفرع»

با موضوعات متعددی که ال تله آن موضلوعات متعلدده « یتشابه مع موضوعاتٍ عدیده»انت. چون موضوع در فرع 

یتشابه مع موضوعاتٍ عدیدة یقع اختلافاتع شلدیدة »ها در اثر  ص دا سته شده. این چون حکم آن« یعرف حکمها»

ف  أی حکمٍ عن احکام هذه »در چ  اختلاف بین قائلین به قیاس در این موضوعات پیدا شده « لقائلین بالقیاسبین ا

ف  أن  أی  حکمٍ من احکام هذه الموضوعات أول  »در این که ل یک أن  اگر این جا باشد بهتر انت ل « الموضوعات

که کدام یک از احکام این موضوعات أولویلت دارد بله در این « بتعدیته ال  الفرع من بین الموضوعات المتشابهة له

نرایت دادن آن به فرع  که حالا مورد  ظر ما انت از بین موضوعاع  که مشابه با این فرع هست و موضلوع ایلن 

 فرع هست. 

ءٍ یلعْد لُهُ الْق یلاسُ إ لَّلا ول نْ شل ْللا علحمْ لُوا عللل َّ الْق یلاسل، فلللیْسل م و لعله من ه ا وردل عن الإمام الصادق علیه السلام قوله: »

شما بر دوش قیاس نوار  شوید چون هیچ قیان   یست که قیاس دیگری در ک ار آن قرار  گیرد و « الْق یلاسُ یلکْس رُه

قیاس دیگری آن را  شک د. خب شما این را با این قیاس کردید، با این عشابه آن را در  ظر گرفتید و گفتید حکمش 

همین موضوع با یک جای دیگر هم ممکن انت، با یک موضوع دیگری که حکمش یلک  انت. خب ک ار این، این

گوید  ه، حکم این موضوع باید این طور باشد، پس آن قیلاس بعلدی جور دیگری انت عشابه داشته باشد و آن م 

. شاید ح رت کله ایلن کللام را شک د و هکذا و هکذاشک د و آن قیاس ق ل ، قیاس بعدی را م قیاس ق ل  را م 

فرمود د  اظر به همین جهت باشد که وقت  از باب عشابه و قیاس به مع ای عشابه بود و از این راه بخواهیم احکام را 
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شلک د و رند و فرجام   خواهد داشت به خاطر این که، این قیاس آن قیلاس را م انت  اط بک یم این به جای   م 

 شک د و هکذا. آن قیاس آن قیاس را م 

و این مطللب کله مقصلود از قیلاس پلیش علاملین « و هذا المطلب یستفاد من الروایات ال اهیة عن العم  بالقیاس»

للم »بالقیاس در زمان ائمه علیهم السلام ع ارت بوده انت از عکیه بر عشابه و قیاس این انت که این موضوع  کله 

های  که در ورد د که این مثالآا آن امر آخر فلذا حکمش را این جا م ش اهت دارد از جهاع  ب« یرد فیه اثرع و  صع

عوا د روشن بک د که موارد از کتب عامه  ق  کرد د که عشل یه کرد لد های خوب  انت که م هامش آمده خب مثال

و للم » 2 داد د. عوی ع ارت هامش آن رقلمآورد د و نرایت م به را در ش یه م چیزی را به چیزی و حکم مش هع

« الحجلة علل  اهل  المدی لة»حالا باید به آن کتاب  که « لایجوز»یا « لم یجز»این غلط انت یا باید بشود « یجوز

 مراجعه بشود ب ی یم ع ارت آن چیست. 

دو علا روایلت از آن « یستفاد من الروایات ال اهیه عن العم  بالقیاس و الیک روایتلین م هلا»خب این مطلب گفتیم 

 فرمای د. حالا  ق  م  روایات را

علنْ مُحلمَّد  بْن  »در محانن برق  انت از محمد بن أب  عمیر « علنْ مُحلمَّد  بْن  ألب   عُملیْرالروایة الأول  ما ف  المحانن »

ما فقیله در دیلن گردیلده « دِّین جُع لْتُ ف دلاکل فُقِّهْ لا ف   ال لیهما السلامحلک یمٍ قلالل: قُلْتُ ل ملب   الْحلسلن  مُونلى بْن  جلعْفلرٍ ع

و خدای متعال، ما را به وانطه شما از  اس که اشاره به فقهلای عامله انلت، « ول ألغْ لا لا اللَّهُ ب کُمْ علن  ال َّاس »ایم شده

یلحْ ُرُهُ المْلسْملللةُ ول یلحْ ُرُهُ جلولابُهلا مل  اً حلتَّى إ نَّ الْجلملاعلةل م  َّا للتلکوُنُ ف   المْلجْل س  ملا یلسْمللُ رلجُ ع صلاح  لهُ » یاز فرموده ب 

ک د مردی از عا جای  که جماعت  از ما در یک مجلس  ح ور دار د که در آن مجلس نؤال م « م نل اللَّه  علللیْ لا ب کُمْ

 احیه شلما جلواب دا د که به خاطر م ت  که خدای متعال بر ما گذاشته به شما که از صاح ش و او هم مسمله را م 

ءُ للمْ یلمْع  لا ف یه  عل ْکل ول للا عللنْ فلرُبَّملا ولرلدل علللیْ لا الشَّ ْ»دهیم. ول  دا یم و پانخ م آن مسمله برای ما واضح انت و م 

ونل  شود که از  احیه شما که مشود، یک چیزی بر ما وارد م ای بر ما وارد م اما گاه  یک مسمله« ءعآبلائ کل شل ْ

بن جعفر نلام الله علیه باشید و  ه از  احیه پدران بزرگوار شما، چیزی به دنت ما  رنیده. آن وقت در این صلورت 

آییم ما در این صورت مل « فل ل ظُْرُ إ للى ألحْسلن  ملا یلحْ ُرُ لا ول ألوْفلق  الْملشْیلاء  ل ملا جلاءل لا عل ْکُمْ فل لمْخُذُ ب ه »ک یم؟ ما چه م 

ک یم به  یکوعرین چیزی که پیش ما حاضر انت، از معلوماع  که از شما دریافت کلردیم. و ک یم؟  ظر م ه کار م چ

عرین اشیائ  که از  احیه شما به دنت ما رنیده، پس بله آن اخلذ عرین و موافقعرین و م انبک یم به ملائم ظر م 
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که حالا از ما نؤال کرد د و در خصوص آن از  احیه شما ک یم و ط ق آن حالا جواب این یک مسمله دیگری را م 

عر با فلان مسلمله انلت و و آباء شما چیزی به دنت ما  رنیده، از راه این که این اوفق به فلان مسمله انت و ملائم

 گوییم. ا سب با فلان مسمله انت، حکم آن را این جا م 

ح رت این جا فرمود د با هیهات هیهات، یع   « ه  هلللکل ملنْ هلللکل یلا ابْنل حلک یمٍفلقلالل هلیْهلاتل هلیْهلاتل ف   ذلل کل ول اللَّ»

کسا   که هلاک شد د و گرفتار شلد د بله « و الله هلک من هلک یا ابن حکیم»عحذیر، عحذیر، برحذر برحذر باش 

ری که ابوح یفه و امثال ابوح یفله شود که کاخاطر همین کار بوده، بعد فرمود.... حالا از این کلام ح رت فهمیده م 

گفت عل  علیه السلام فلان مطلب ابوح یفه م « ثُمَّ قلالل للعلنل اللَّهُ ألبلا حل  یفلةل یلقُولُ قلالل علل  ٌّ ول قُلْتُ»کرد د این بوده م 

محملد بلن « ل ه شلام  بْلن  الْحلکللم ول قلالل مُحلمَّدُ بْنُ حلک یمٍ »گویم. را فرموده و من هم در مقاب  ایشان این مطلب را م 

از این بیا   که من خدمت مون  بلن « ول اللَّه  ملا ألرلدْتُ إ لَّا ألنْ یُرلخِّصل ل   ف   الْق یلاس .»حکیم به هشام بن حکم گفت 

جعفر عرض کردم اراده  داشتم به این که ح رت اذن بده د و مرخص بفرمای د من را در قیاس کردن. پلس معللوم 

ها به همین مع ا بوده، که  گاه ک یم به اوفق اشیاء و به بهترین و  یکلوعرین چیزهلای  کله شود قیاس در آن زمان م

دا یم آن را با آن اوفق اشلیاء و ما آن را که حکمش را  م  ن وارد شده و اثری از شارع در آن وارد شده، ص در آ

ا نرایت بدهیم. پس ب ی ید در ذهن محمد بن حکیم این بوده که احسن اشیاء مقایسه ک یم و حکم آن جا را به این ج

بی یلد کله لعلن ک  د. ح رت هم در همین مقام که او این مطلب را گفلت م ابوح یفه و امثال او، این جور عم  م 

قیلاس ابوح یفه کرد د یع   همین کار را کار ابوح یفه دا ست د و بعد برداشت خود محمد بن حکیم هم همین بود که 

 ده د همین انت و امام همین را ردع فرمود د. این روایت اول.ها ا جام م مع ایش این انت، کاری که آن

گذاریم برای جلسه بعد، طلولا   شلد و صلل  الله علل  محملد و آلله خب این روایت ثا یه را م « الروایة الثا یة»

 الطاهرین. 
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 65 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « الروایة الثا یة ما  قله ف  بصائر الدرجات عن نماعة»

شود که قیان  که در زمان ائمه علیهم السلام ععارف داشته و ملراد بلوده از واژه گفتیم که از روایات هم انتفاده م 

دا یم با موضوع ا م م آن ره و حکقیاس، این بوده انت که به مجرد عشابه بین موضوع  که  ص در باره آن وارد شد

آخری که  ص  در آن  یست ول  عشابه دارد با آن موضوع، نرایت بدهیم حکم موضوع  که مورد  لص انلت بله 

ک یم، موضوع  که مورد  ص  یست ول  عشابه دارد با موضوع مورد  ص. بع   از این روایلات را گفتلیم  قل  مل 

 شود. هم انتفاده این جهت م از آن وم که روایت أول  را خوا دیم، حالا روایت د

ن  بْلن  قال »روایت دوم، روایت  انت که  ق   موده انت آن را در بصائر الدرجات از نماعه.  حلدَّثل لا ألحمْلدُ بْنُ الْحلسلل

که ع د صالح مراد از او امام مون  « سلاملیه العلل  ِّ بْن  فل َّالٍ علنْ ألب یه  علنْ ألب   الْم عْزلى علنْ نلملاعلةل علن  الْعل ْد  الصَّال ح  ع

ها در آن زمان که  ام شریف آن ح رت را بردن مشلکلاع  بله بن جعفر نلام الله علیهما انت که در اثر عقیه و این

 کرد د از آن ج اب به ع د صالح، گاه . همراه داشت، عع یر م 

علرض کلردم افلرادی از « دْ للقُوا ألبلاکل ول جلدَّکل ول نلم عُوا م  ْهمُللا الْحللد یثل لا قلصْحلاب قلالل: نلمللْتُهُ فلقُلْتُ إ نَّ أُ لاناً م نْ أل»

و درک کرد د پدر شما را که امام صادق باشد و جد شما که را کله ها ملاقات کرد د اصحاب ما؛ اصحاب امامیه این

حلاب  لا ول فلرُبَّملا کلانل الشَّ ْ»ث را ار حدیا د از آن دو بزرگوامام باقر نلام الله علیهما باشد، و ش یده ءُ یل ْتلل   ب ه  بلعْضُ ألصلْ

شود به آن بعض اصحاب ملا و ای م تلا م پس چه بسا ش ءای و مطل   و واقعه« ءع یُفْت یه للیْسل ع  ْدلهُمْ ف   ذلل کل شل ْ

که برانلاس آن فتلوا « یفتیه»ه  یست کء شما ها در باره آن ش ء چیزی، حدیث ، مطل   از آباحال این که پیش آن

ها حکم  که و موضوع  که ش یه آن و ول  پیش آن« ول ع  ْدلهُمْ ملا یُشْ  هُهُ»بدهد و حکم آن ش ء را روشن ک د. ول  

بلرای این جلا مجلال هسلت « یلسلعُهُمْ ألنْ یلمْخُذُوا ب الْق یلاس »ای که ش یه آن هست، هست که آن را ش یدم. حالا ش ء

بی ید که در  ظر نماعه ها که اخذ به قیاس ک  د؟ خب این جا خیل  روشن انت م گشایش هست برای آن ها ونآ


